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غفلت از نقش رسانه های محلی در توسعه
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اطلاع رسانی و... هر برچسبی که بر پیشانی متن یک رسانه بخورد، 
راوی اش را از بند تفسیر رها نمی کند، مگر آن که رسالت رسانه 
از جنس دیگری باشد که ما از آن بی خبریم. با این همه هستند 
خبرنگاران و روزنامه نگارانی که هنوز از جملات قصار لبریزند و 
در میان آشفته بازار نکوهش و سازش، سر به دامان باد نسپرده اند.

آزادی  می شویم  نزدیک  خبرنگار  روز  به  وقتی  سال  هر 
بیان، رنگ و لعاب ویژه ای می گیرد و مطالبه گری در صف اول 
جشنواره ها خبردار می ایستد. یکی از نداشتن امنیت شغلی می گوید 
و آن دیگری از جایگاه تثبیت نشده روزنامه نگاران. خبرنگاری از 
مدیران دستگاه های اجرایی و روابط عمومی ها می نالد و خبرنگار 
دیگر از حق التحریر اندک و نبود ثبات درآمدی. اما تریبون اصلی، 
دست جماعتی است که می توانستند پل های نساخته پشت سرشان 

را خراب نکنند که متأسفانه خراب کردند و نساختند.
بعد از رویای تجلیل و تمجید و روبه رو شدن با رسانه ها، دوباره 
نوبت به عذرخواهی ها و بهانه تراشی ها می رسد که اگر چنین است 
نگران نباشید، بالاخره یک روز چنان نیز خواهد شد! دغدغه هایی 
که ناگفته، محفوظ قلب و ذهن شنوندگان و مخاطبان است و از فرط 
تکرار چون شعرواره های دوران کودکی، تداعی بخش خلاء های 

دیرینه فضای فرهنگی و رسانه ای کشور می شود. 
این وسط مدیرانی هم هستند که به جز شنیدن و شنیده شدن، 
نقش دیگری ندارند و در روز خبرنگار با چهره وفادارانی ظاهر 
می شوند که از دیرباز مشتری ثابت رسانه های جمعی بوده اند. بماند 
که رسانه های امروز، بیشتر به عرضه کالاهای تجاری مشغولند تا 

تولید کالاهای فرهنگی! 
در آشفته بازار رسانه ای امروز که در آن معجونی سکرآور از 
فضاهای مکتوب و مجازی، به خورد جامعه منتظر خبر داده می شود 
تنها چیزی که اهمیت ندارد بسط و گسترش ارزش هایی است 
که جوامع بشری سال هاست در تبیین آنها کوشیده اند اما راه به 
جایی نبرده اند. شاید این جذابیت خوانش متن است که بر محتوای 
کاربردی آن می چربد و شاید هم تعدد و تنوع اندیشه هاست که 
انحرافی در  از شناسه های  مسیر را برای جولان دادن بسیاری 

رسانه ها باز کرده است. 
ژورنالیست کلمه ای فرانسوی است که بن مایه اروپایی دارد و به 
کنشگرانی اطلاق می گردد که اطلاعات روز و مهم جامعه را پس 
از پردازش و آماده سازی در اختیار مخاطبان و علاقه مندان خاص 
قرار می دهند. بررسی و واکاوی منشاء خبر به منظور تایید صحت 
و سقم آن، بی طرفی و پرهیز از هر گونه غرض ورزی در انتشار یا 
عدم انتشار یک خبر، پرهیز از همدستی با سرشاخه های قدرت برای 
جلوگیری از میزان تأثیرگذاری آنها در پردازش و تحلیل یک خبر یا 
رویداد، از ابتدایی ترین شاخصه های حرفه ای و اخلاقی یک خبرنگار 
و روزنامه نگار است که متأسفانه در کشور ما تحت الشعاع حوادث 
روزگار، شرایط بد اقتصادی و مافیای سیاست و قدرت قرار گرفته 
است. البته این موضوع در استان های کوچک تر به پررنگی پایتخت و 
استان های بزرگ و صنعتی کشور نیست اما به دلیل محرومیت های 
ناشی از سوء مدیریت به ویژه در حوزه فرهنگی و اقتصادی، جامعه 
خبری را به سوی سوژه های سودرسان تر و تجاری تر سوق داده و 
در برخی موارد خبرنگاران را در حد واسطه تاجران بخش خصوصی 

و آگهی بگیر های بخش دولتی تنزل داده است. 
در بخش تحلیل، نقد و تولید محتوا نیز جز تعداد معدودی از 
ژورنالیست های هر شهر، استان یا منطقه، متون قابل عرضی در 
رسانه های ملی و محلی دیده نمی شود و اغلب نشریات و سایت های 
خبری به کپی کردن از دست همدیگر و درج مطالب تکراری یا 

عامیانه روی آورده اند. 

دنیای  در  متأسفانه  است.  ترتیب  همین  به  هم  نقد  فضای 
رسانه ای امروز، نقدها یا با هدف تخریب صورت می گیرند یا در 

جهت تشویق و برجسته کردن بدون پشتوانه. 
گسترده  دانش  به  بودن  مجهز  و  موضوع  درست  شناخت 
پیرامون آن، حفظ بی طرفی و جلوگیری از تعمدات در لفظ، توجه 
به شرایط نقد و پیامدهای مثبت و منفی آن از مهمترین نکاتی است 
که باید در یک نقد منصفانه مورد نظر قرار بگیرد اما آنچه که امروز 
می بینیم نقد عاری از پشتوانه های علمی و پژوهشی و اخلاقی است.

 قدر مسلم، تحریک عواطف و احساسات عمومی مردم با هدف 
بزرگ جلوه دادن یک موضوع یا برجسته کردن بخشی از واقعیت، 
کار یک ژورنالیست حرفه ای نیست، بلکه هنر یک روزنامه نگار واقعی 
در امانت داری، حفظ واقعیت های تثبیت شده، مخاطب شناسی و ایفای 

نقش درست در زمینه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی است. 
جامعه روزنامه خوان و کتاب خوان ما نیاز به همراهی دست هایی 
دارد که قلم را به حرمتش بشناسد و ورق پاره ها را با مؤلفش. این 
مهم در سایه بی توجهی مدیران فرهنگی و سیاست گذاران رسانه ای 
کشور، چنان رنگ باخته که جای خود را در میان رهاشدگی های 

فضای مجازی پیدا نمی کند.
در روزگاری که شهروندخبرنگاران ما با به کارگیری ساده ترین 
ابزارهای رسانه ای، کانال های پرمخاطبی در فضای مجازی تشکیل 
می دهند، جای رسانه های مستند و معتبر ملی کجاست؟ این موج 
عظیم که هر گرداب خبری را در کام تشنه خود فرو می برد نیاز به 
سدی فولادین دارد تا ذهن عرق کرده مخاطب، دستخوش سیالات 

بی نام و نشان رسانه ای نشود. 
روزنامه نگاران امروز نیاز به فضایی دارند که در آن تمرکز و 
آرامش حاکم باشد. دسترسی به منابع شناختی و آموزشی، ارتقاء 
کیفی امکانات و ابزارهای رسانه ای و احساس امنیت در فعالیت های 
شغلی، حداقل حقوقی است که یک خبرنگار باید از آن برخوردار 

باشد و نیاز به چانه زنی ندارد. 

خمودگی هایی که امروز در ستون مطبوعات کشور می بینیم 
حاصل ضربه هایی است که دانسته یا نادانسته بر قامت فرهنگی و 
رسانه ای وارد شده است. این قامت رنج کشیده  که سال ها ناگزیر 
به پذیرفتن التهابات مختلف جامعه بوده، امروز منتظر اهرم های 
کمرشکن  رویدادهای  مقابل  در  بتواند  تا  است  کمک کننده ای 
نیروی  هیچ  از  و  کند  علم  قد  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 

بازدارنده ای نترسد. 
آیین های پرطمطراق روز خبرنگار،  بالاخره روزی در  شاید 
گوشه ای دنج برای نام های اصیل اما فراموش شده عرصه مطبوعات 
کشور پیدا شود تا روزنامه نگاران واقعی در ذهن مخاطبان واقعی 

خود به امنیت و رستگاری برسند.
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مهتاب مظفری سوادکوهی

مطبوعات محلی در دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته اند. دلایل این رشد، 
عمدتا گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها و همچنین پیچیده شدن 
روابط نهادها و مؤسسات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مستقر در این 

نقاط جمعیتی است.
 اگر زمانی کشور ما در شهر بزرگی مثل تهران خلاصه می شد و بقیه  شهرها 
همه  با  کلانشهرها  تعداد  که  شاهدیم  اما  اینک  بودند،  کم اهمیت  و  کوچک 
پیچیدگی های یک زندگی اجتماعی رو به گسترش است که باعث می شود وجود  
مطبوعات و رسانه های محلی به یک نیاز و ضرورت عینی تبدیل شود، در حالی 
که کیفیت زندگی شهری در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و رشد متوازنی 
ندارد. همین امر موجب شده است تا ما در کشور با انواعی از مطبوعات محلی با 

کیفیت های متفاوت مواجه شویم. 
به همان میزان که یک منطقه توسعه یافته است انتظار می رود مطبوعات 
از  بنابراین وقتی  باشند.  برخوردار  بیشتری  از کیفیت و کمیت  آنجا هم  محلی 
چالش های مطبوعات محلی صحبت می کنیم باید دقت کنیم که این چالش ها با 
میزان توسعه نیافتگی این مناطق ارتباط معناداری دارند. در مناطق کمتر توسعه یافته 
که سطح تکنولوژی و مدیریت پایین تر است مطبوعات در سطح نازل تری قرار 
دارند. در این مناطق نیروی آموزش دیده  کمتری یافت می شود، سطح سواد پایین تر 
است و رغبت کمتری به سرمایه گذاری و تأسیس یک بنگاه مطبوعاتی وجود دارد. 
از بنگاه های اقتصادی بزرگ که به وجود رسانه  نیازمند باشند یا به صرف توجه به 
مسئولیت اجتماعی خود از مطبوعات حمایت کنند نیز خبری نیست. سازمان های 
اداری، گستردگی و پیچیدگی لازم را ندارند تا به اهمیت نقش و کارکرد رسانه ها 
وقوف داشته باشند. حوزه  سیاست و فرهنگ از تنوع و کیفیت لازم برخوردار نیست 

تا مطبوعات در نقش واسط و تسهیل گر امور، ایفای نقش کنند. 
می خواهم تأکید کنم که رسانه های محلی، تافته  جدابافته ای از جامعه  پیرامونی 
خود نیستند. این رسانه ها زمانی توسعه می یابند که جامعه یا پیشرفته باشد یا دست کم 
آهنگ رشد و توسعه در آن به طور جدی در حال نواختن باشد. در این گونه جوامع 
مطبوعات و انواع رسانه ها می توانند به نوبه  خود نقش مهمی در پیشبرد پروژه ها و 
برنامه های توسعه ایفا کنند. این که امروز می بینیم مطبوعات محلی در توسعه درجا 
می زنند یا دچار بن بست هستند، عمدتا به خاطر آن است که کل پروژه  توسعه در 
کشور دچار چالش شده یا دست کم نظام حکمرانی برای توسعه  اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی، اهمیت ناچیزی قائل است.  به عنوان کسی که حدود دو دهه 
است مستقیما درگیر مطبوعات محلی هستم معتقدم شوربختانه، فعالان اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در جای جای کشور، کمترین بهره را از توان و ظرفیت 
واقعی مطبوعات محلی را می برند. قدرت سهم خواهی و مطالبه گری آن ها در امر 
توسعه غالبا به قدری اندک است که به حساب نمی آیند. هیچ کدام از این گروه های 
اجتماعی و حتی نهادهایی که به عنوان یک نهاد مدنی شناخته می شوند از ظرفیت 
رسانه ها برای ارتقای سطح دانش اجتماعی این مناطق بهره نمی برند و به گمان 

من تا این نوع نگرش تغییر نکند این مناطق مهیای رشد نشده اند. 
احزاب،  و  است  بسیار ضعیف  مدنی  جامعه   گونه جوامع که عموما  این  در 
جمعیت ها و انجمن ها هم تقریبا هیچ نقشی ندارند، مطبوعات محلی می توانند به 
عنوان یک انرژی قابل ملاحظه در آگاهی بخشی به مردم و تسهیل روابط اجتماعی 
نقش مهمی داشته باشند. از این رو به نظر من فعالان و دلسوزان این مناطق نباید 
اهمیت رسانه های محلی را در پیشبرد برنامه های توسعه محلی دست کم بگیرند و 
نقش مطبوعات را به تسهیل پیام رسانی قدرت های سیاسی محلی و روابط عمومی 
ادارات تنزل دهند. باید یک نهضت سرمایه گذاری و ارتقای سطح مطبوعات محلی 
در کل کشور شکل بگیرد تا در سال های آینده باز هم افسوس نخوریم که چرا 
جامعه  ایران با وجود همه ظرفیت هایش برای توسعه، همچنان عقب مانده است.

* روزنامه نگار، مدیرمسئول پایگاه خبری فردای کرمان و سردبیر هفته نامه 
محلی استقامت

خبرنگارانی که از جملات قصار لبریزند


